
پس از حمله ناگوارِ مســلحانه به نماینده های جمهوری خواه کنگره آمریکا 
در چهاردهم ژوئن، یک بار دیگر مســئله خشونت سیاسی- در سطحی ملی- زیر 
نورافکن افتاده است. در این مورد خاص، به خاطر حمایت ضارب از برنی سندرز، 
نیروهای محافظه کار و اعتدال گرا میدان دار موشکافی مسئله شده اند. اگرچه برنی 
ســندرز این واقعه را با صریح ترین لحن ممکن محکوم کرد، ولی یامیژ آلسیندِر – 
خبرنــگار نیویورک تایمز – رفتارهای ضارب را مرتبط با موضوعی می داند که وی 
«سابقه [رفتار] خصمانه» طرفدارهای سندرز در جریان انتخابات مقدماتی حزب 
دموکــرات نام گذاری اش می کند؛ نقصانی که گویا از منظر خبرنگار نیویورک تایمز 

کلیت گفتار چپ را نیز شامل می شود. 
یامیژ آلســیندِر، با اشــاره به نوشــته های ضارب علیه ترامــپ در فیس بوک، 
می نویسد این تیراندازی «خشم مدفون شده در گوشه وکنار گفتار چپ ترقی خواه 
را روشن کرد». او با فهرست کردن مواردی از اظهارنظرهای سندرز درباره ترامپ، 
حرف های ضارب را تحت تأثیر وی می داند. مثل زمانی که برنی ســندرز ترامپ را 
«بدترین و خطرناک ترین رئیس جمهور این کشور» توصیف کرده بود یا زمانی که به 

«حضور رهبرهای راست افراطی در سنا و کنگره» اشاره داشت. 
به طورقطــع چنین اســتدلال هایی به شــدت بی پایه اند. مبنا قــراردادن یک 
حادثه خاص به منظور بررســی کل یک گرایش فکری، رفتاری اســت مشکوک 
و ســؤال برانگیز. علاوه براین، مبنای غالب برهان های آلسیندر به طور مشخص با 
فرهنگ مسموم «داش برنی وار» سر ستیز دارد. شکی نیست که طرفدارهای برنی 
سندرز در فضای آنلاین آدم هایی هستند اهل جدل و حتی در مواردی پرخاشگر، 
ولی تنها شــواهدی انگشت شــمار می تواند رفتار طرفدارهای ســندرز را از رفتار 
حامی های سرســخت سایر نامزدهای انتخابات متمایز کند. براساس ادعای آدام 
جانسون، یکی از مطالعه های انجام شده می گوید طرفدارهای هیلاری کلینتون در 
فضای آنلاین بارها پرخاشگرتر از طرفدارهای سندرز بوده اند. همچنین پیداکردن 
شواهدی عقل پسند دال بر رفتارهای پرخاشــگرایانه، نژادپرستانه و جنسیت زده 
از جانــب طرفدارهای کلینتون در فضای آنلاین کاری اســت نه چندان دشــوار. 
درعین حال نیازی به یادآوری نیست که طرفدارهای ترامپ نیز رفتارهایی مشابه 
داشته اند. مضاف بر این موارد، قسمتی از خطابه های برنی سندرز و ضارب علیه 
ترامپ در همــان قلمروی زبانــی اعتدال گراها و حتی راســت های نرم خو قرار 
می گیرد، آنها نیز علیه ترامپ از همان ادبیاتی استفاده می کنند که مورد استفاده 
ترقی خواه ها و چپ هاست. وانگهی، آلسیندر به سابقه ضارب در اعمال خشونت 
خانگی و همچنین اعتقاد وی به خائن بودن ترامپ – که باوری همگانی و مسلط 

به حساب می آید – اشاره ای نمی کند. 
با وجود این آلســیندر [در سرزنش چپ ها] تنها نبود. پس از کارزار انتخاباتی، 
ترامــپ که حمله زبانی پشــت حمله زبانی به مســلمان ها، مکزیکی ها، زن ها، 
روزنامه نگارها و در برخی مواقع، تشویق صریح برای اعمال خشونت علیه افرادی 
مشخص را به شــعارهای حزب جمهوری خواه بدل کرده بود، حالا جناح راست 
می خواهد بــا علم کردن حادثه تیراندازی چهاردهم ژوئن خشــونت را به عنوان 
مشــکل منحصربه فرد جناح چــپ معرفی کند. «این حال وهــوای نفرت پراکنی 
و کینه توزی ازســوي سوسیالیســت ها و لیبرال های حزب دموکرات تولید شــده 
اســت». این عبارت را رابرت اســتون – مردی که پیش تر دست راست ترامپ به 
حساب می آمد – در حساب توییترش منتشر کرد. شان اسپایسر – دبیر مطبوعاتی 
کاخ ســفید – «خطابه هــای خطرنــاک دموکرات هــا» را یاری رســان تیراندازی 
چهاردهــم ژوئن خواند. دیوید هورویتز – نویســنده محافظه کار – تیراندازی را از 
جمله «تأثیرات ســخنرانی های کیته توزانه دموکرات ها» دانست. نیوت گینگریچ
– سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا در سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ – آن را «بخشی 
از الگوی افزایش ستیزه جویی های جناح چپ» لقب داد. ان کولتر- افسر سیاسی 
محافظه کار – گفت: «چپ ها دارند تیراندازی مُلهم از ایده های خودشان را انکار 
می کنند». استیو کینگ – از نماینده های کنگره – نیز مدعی شد «خشونتی که دارد 

در خیابان ها اتفاق می افتد ناشی از ایده های جناح چپ است». 
چنیــن ادعاهایی حرف تــازه ای ندارند. دیرزمانی اســت محافظه کارها ادعا 
می کنند حتی اگر افزایش خشونت های سیاسی به طور کامل از جمله دردسرهای 
ایجادشده ازسوي چپ ها نباشد، قدر مسلم، آنها یک پای قضیه به حساب می آیند. 
محافظه کارها برای اثبات این ادعا روی حادثه هایی شبیه تیراندازی روز چهاردهم 
ژوئــن یا تظاهرات خشــونت آمیز چندی پیش جماعتــی ناهمگن و معترض به 
حضور یک نئونازی در شــهر برکلی انگشــت می گذارند. با وجود این توســل به 
خشونت در میدان سیاست به طور عمده از جمله ویژگی های دست راستی ها در 

سرتاسر جهان امروز است. 
تاریخی از خشونت

در بیستم ماه می  امسال یکی از اعضای ۲۲ ساله گروه نئونازی «آلترناتیو رایش 
ملی»، ریچارد کولینز– ستوان سیاه پوست ارتش آمریکا – را با ضربه های چاقو به 
قتل رســاند. دو روز پس از این حادثــه، پلیس فلوریدا در یکی از خانه های تیمی 
نئونازی ها مقداری مواد منفجره و وسایل ساخت بمب پیدا کرد؛ در خانه کسانی 
که به شکلی غریب ازسوي هم خانه تازه مسلمانشان به قتل رسیده بودند. چهار 
روز بعد، یک نژادپرست سفیدپوست در پورتلند دو نفر را به قتل رساند و یک نفر 
را نیــز با ضربه های چاقو زخمی کرد. او این اقدام خشــن را زمانی انجام داد که 
قربانی ها علیه حرف های نژادپرستانه وی در قطار واکنش نشان داده بودند. کمتر 
از دو هفتــه قبل نیز مایکل تریمان- تنها کاندیدای دموکرات برای تصدی پســت 
شهرداری شهر بینگمتون در ایالت نیویورک – از رقابت های انتخاباتی کناره گیری 
کــرد چون خانواده اش را به مرگ تهدید کرده بودند. برخی دیگر از این جنایت ها 

به شرح زیر است: 
کشته شدن مردی ۶۶ ســاله ازسوي یکی از کهنه ســربازهای ارتش به خاطر  �

سیاه پوســت بودن قربانی. قاتل این اقدام را «بیانیه اعلام موجودیت» و همچنین 

«تمرینی» برای حمله های وسیع تر دانسته بود. 
طراحی نقشــه قتلی ازسوي یکی از سفیدپوســت های نژادپرست به منظور  �

«پاسداشت دیلن رووف» - رووف سفیدپوستی نژادپرست بود که در ژوئن ۲۰۱۵، 
۹ نفر از سیاه پوست های مسیحی و از جمله یک سناتور  را به رگبار بست–. 

صدهــا تماس تلفنی، ایمیل و پیغام صوتی تهدید آمیز ازســوي نئونازی های  �
شهر وایت فیش در ایالت مونتانا به یک زن یهودی. 

اقدام یک نژادپرســت سفیدپوســت که تلاش داشــت بــا ضربه های چاقو  �
سیاه پوستی را در شهر هیوستون ایالت تگزاس به قتل برساند. 

کشته شــدن دو هندی ازســوي مــردی از ایالــت کانزاس در فوریه امســال؛  �
مردی که خیال می کرد قربانی هایش اهل خاورمیانه اند و بر سرشــان فریادهای 

نژادپرستانه می کشید. 
شلیک مردی سفیدپوســت – که صورتش را با ماسک پوشانده بود - به یک  �

ســیک - ضارب فریاد می کشــید و خطاب به قربانی چنین می گفت: «به کشــور 
خودت برگرد». 

در اینجا به حادثه هایی اشــاره شــد که از ژانویه امسال و تنها در خاک ایالات 
متحده آمریــکا رخ داده اند. درواقع این موارد در صدر هــزارو ۴۰۰ مورد جنایت 
ثبت شده در حدفاصل هشتم نوامبر ۲۰۱۶ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۷ قرار دارد که مبنای 
آنها را نفرت جنایت کار نسبت به هویت قربانی اش تشکیل می دهد- رقمی که از 
آن تاریخ به بعد نیز تقریبا سیری صعودی داشته است-.  چنین جنایت هایی پیش 
از انتخاب شــدن دونالد ترامپ نیز روی می دادنــد. در دوران کارزار انتخاباتی وی 
چندین مورد حادثه خشــن با انگیزه های نژادی رخ داد که حمله کننده های آنها 

نام ترامپ را به زبان می آوردند. 
بدون شک با روی کارآمدن ترامپ، اقدام های تروریستی دست راستی ها افزایش 
داشــته اســت، بااین حال ضرورتی ندارد تا برای فهمیدن این نکته که این دست 
اقدام های تروریســتی پیش از این نیز در جریان بوده اند خیلی به عقب بازگردیم. 
خنثی کردن توطئه یک کشتار دسته جمعی در ایالت کنتاکی یکی از مواردی است 
که پیش از روی کارآمدن ترامپ طراحی شده بود. در اینجا به دسیسه ای که چند 
ماه قبل ازسوي کلینا کانوی – استراتژیست جمهوری خواه و از مشاورهای ترامپ – 
طراحی شد اشاره نمی کنم، بلکه دارم از توطئه جنون آمیز یکی از نژادپرست های 
سفیدپوســت حرف می زنم که قصد هدف قراردادن سیاه پوست ها و یهودی ها را 
داشــت. همچنین در سال ۲۰۱۲ و تنها در حدفاصل چند روز، دو اقدام تروریستی 
رخ داد: به آتش کشــیدن مسجدی در ایالت میزوری و به گلوله بستن شش مرد در 
معبد سیک ها. در هر صورت این موارد تنها فهرستی کوتاه هستند از ده ها تروری 
که از بمب گذاری سال ۱۹۹۵ در شهر اوکلاهُما به این سو، ازسوي دست راستی ها 
طراحی یا اجرا شــده اند. براساس تازه ترین گزارش ســازمان غیردولتی و یهودی 
«اِی. دی. اِل»، در ۲۵ ســال گذشته، دست راســتی های افراطی آمریکا دست کم 
۱۵۰ اقدام تروریســتی را طراحی کرده اند که در جریان آنها بیش از ۸۰۰ نفر کشته 

یا زخمی شده اند. 

این اقدام های تروریســتی، در غالــب اوقات، تحت تأثیر گفتار خشــن جریان 
رســمی جناح راســت قرار داشــته اند؛ به عنوان مثال چندی پیــش کِلی هیگینز
 – نماینده جمهوری خواه ایالت لوئیزیانــا – چنین گفت: «مظنون های همکاری 
با تروریســت های اسلام گرا را به دام بیندازید. آنها را شناسایی کنید و بکشیدشان. 
بله! همه آنها را بکشید». هیگینز این حرف ها را درست بعد از انتخابات مقدماتی 
حزب جمهوری خواه بر زبان آورد، آن هم در مکانی که تِد کروز، یا همان آلترناتیو 
اعتدال گرای ترامپ، وعده احیای مجدد «بمباران های گسترده» را می داد و مردم 
آمریکا را از مهاجرها می ترســاند. در ســال ۲۰۱۲ نیز مردی مســلح قصد داشت 
تا با کشــتن چهره های سرشــناس ســازمان های غیردولتی «اتحادیه آزادی های 
شهروندی آمریکا» و «بنیاد تایدس» انقلابی راست گرا برپا کند- سازمان هایی که 
برای ماه ها ســوژه حمله های گِلن بِک- مجری محافظــه کار یکی از برنامه های 
رادیویی- بودند- همین مرد مســلح به یــک روزنامه نگار گفته بود که تحت تأثیر 
اظهارنظرهــای بِک به چنین اقدامی دســت زده اســت؛ فردی کــه خودش را 
«شــکارچی ترقی خواه ها» می دانست و هشدار می داد آمریکای واقعی در حصار 
دشــمن های چپ گرایش سرنگون شــده اســت. [بر همین مبنا] هم زمان بودن 
تکثیر شبه نظامی های راســت گرا با اظهارنظر سیاست مدارهای جمهوری خواه و 
شخصیت های محافظه کار درباره باراک اوباما تصادفی نیست؛ کسانی که اوباما را 

فاسد، بیگانه ای تهدیدگر و حتی تروریست می دانستند. 
ما هشدار داده ایم! 

به طورقطع بســیاری از راست گراها ادعا می کنند ایدئولوژی دست راستی های 
افراطــی و آنچه ایــن گروه ها انجام می دهنــد ارتباط چندانی بــا جریان اصلی 
محافظــه کاری و باورهای این جریــان ندارد. بااین حال موضــع رهبرهای حزب 
جمهوری خواه و رســانه های محافظه کار نســبت به اقدام وزارت امنیت داخلی 
آمریکا در ســال ۲۰۰۹ آدمیزاد را به فکر فرومی برد. آنها در ســال ۲۰۰۹ و درست 
پس از انتشــار گزارشــی ازســوي این وزارتخانه که تهدیدهای ناشی از فعالیت 
گروه های افراطی راست گرا را گوشزد می کرد، انتقادهای تندوتیزی را حواله وزارت 

امنیت داخلی کردند. میشل مَلکین – نویسنده و تحلیلگر سیاسی محافظه کار – 
این گزارش را «مشتی مهمل» خواند که به شکلی هدفمند «چهره ای اهریمنی از 
جمعیت بزرگی از آمریکایی ها ترسیم می کند که چهارشنبه آینده می خواهند در 
حمایت از تی پارتی و علیه قوانین مالیاتی دولت تظاهراتی داشــته باشند». جان 
بوئنر- سیاســت مدار جمهوری خواه و رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا – با 
خشــم و خروش، وزارت امنیت داخلی را خطــاب قرار داد و گفت این وزارتخانه 
باید توضیح دهد چرا به «[آن دســته] از شــهروندهای آمریکا که با خط مشــی 
دموکرات های واشــنگتن موافق نیستند» برچسب تروریســت می زند. گروه های 
مختلفی از محافظه کارها نیز گزارش وزارت امنیت داخلی را محکوم کردند و آن 

را حمله ای دانستند به مسیحی ها و کهنه سربازها. 
در هــر صــورت وزارت امنیت داخلــی از آن گزارش– که ازســوي چهره ای 
محافظه کار نوشــته شده بود– عقب نشینی نکرد، ولی زیر فشار راست ها تحقیق 
روی دست راســتی های افراطی داخل آمریکا را به شکلی محسوس کاهش داد. 
به طورخلاصه وقایعی که حول گزارش ســال ۲۰۰۹ وزارت امنیت داخلی آمریکا 
شکل گرفت این بود: حکومت درباره خطر گروه های دست راستی افراطی در خاک 
آمریکا گزارشی منتشر کرد. جریان رسمی راست گرایان میان ایدئولوژی خودشان 
و این دســته از راســت های افراطی ارتباطی معنادار پیدا کردنــد. پس از آن نیز 
راست ها دولت را تحت فشــار گذاشتند تا تحقیق هایش را درباره تروریست های 

راست گرا متوقف کنند. 
اعمال خشــونت ازســوي راســت ها پدیده ای مختــص به آمریکا نیســت، 
به عنوان مثال در پایان ژانویه امسال مردی در کبک (کانادا) به مسجدی حمله کرد 
و باعث مرگ شــش نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر شد. بریتانیا نیز در میان مدت سهم 
خودش را از خشــونت های سیاســی مرتبط با برگزیت به چشم دیده است. سال 
گذشــته، یکی از نژادپرست های سفیدپوست، درحالی که فریاد می کشید «تقدم با 
بریتانیاســت»، یکی از مخالف های برگزیت را به قتل رساند. بعدها ادعا شد قاتل 
یک فعال سیاسی بوده است. او در دادگاه ادعا کرد حرف دیگری زده است: «مرگ 

برای خائن ها، آزادی برای بریتانیا». 
این خشونت ها، درست شبیه به ایالات متحده، با گفتار رسمی راست ارتباطی 
تنگاتنــگ دارند. گزارش کمیته رفع تبعیض نژادی ســازمان ملل متحد می گوید 
کارزار انتخاباتی مربوط به برگزیت با «تفرقه افکنی، اظهارنظرهای ضد مهاجرت و 
گفتارهای دیگری هراسانه» همراه بوده است. بر پایه این گزارش، سیاست مدارها 
و چهره های مرجع سیاسی در بریتانیا نه تنها این اظهارنظرها را محکوم نکرده اند، 
بلکــه «خالق این تعصب ها و تثبیت کننــده آنها بوده انــد. در نتیجه افرادی نیز 
بــه ایجاد رعــب و نفرت پراکنی علیــه اقلیت های قومی- مذهبــی یا گروه های 
اجتماعی متفاوت [از اکثریت] دســت زده اند». بااین حــال هنوز هم در بر همان 
پاشنه می چرخد. چندی پیش راست گرای علافی مثل کتی هاپکینز – مقاله نویس 
بریتانیایی – مهاجرها را «سوسک های مســتراح» خطاب کرد و خواست تا برای 
متوقف کــردن پناهنده ها به آنهــا تیراندازی کنند و بعد از حمله های منچســتر، 

خواستار اجرای «راه حل نهایی» شد. 
درحالی که راست ها ســوئد را ســرزمینی رؤیایی برای مهاجرهای تروریست 
می داننــد و [به دروغ] آن را جایی برای کینه توزی علیه سفیدپوســت ها معرفی 
می کنند، گفتار سیاســی ایشان موجب افزایش خشــونت های سیاسی از جانب 
دست راســتی های افراطی این کشــور شــده است. در ســال ۲۰۱۵ یکی از مراکز 
پناه جویی در ســوئد به آتش کشیده شــد. حمله به مراکز پناه جوها ادامه دارد. 
فوریه امسال بزرگ ترین مرکز پناه جویی ســوئد به آتش کشیده شد. سال گذشته 
۱۱۲ مرکــز پذیرش و نگهــداری پناه جوها در ســوئد را آتش زدند. ســال ۲۰۱۴، 
تنها در حدفاصل یک هفته، ســه مســجد را آتش زدند. کمتر از یک ماه قبل نیز 
بزرگ ترین مسجد شیعه ها در این کشــور به طور کامل در آتش سوخت. در تمام 
این مدت، اعضای گروه های دست راســتی سوئد به مراســم های روز جهانی زن 
حملــه کرده اند و به طور مشــخص افرادی را هدف قــرار داده اند که پناه جو به 
نظر می آمده انــد؛ به عنوان مثال مردی که در اکتبر ۲۰۱۵ با ضربه های شمشــیر، 
یک معلم و شــاگرد وی را در مدرســه به قتل رساند از جمله دیگری هراس های 
ضدمهاجر بود. همچنین مردی که چندی پیش به اتهام توطئه برای منفجرکردن 
یکی از مرکزهای پناه جویی دســتگیر شد، قصد انفجار یک کتاب فروشی چپ گرا 
را نیز داشــت. بنابر گزارش های سازمان ملل متحد، نژادپرستی علیه آفریقایی ها 
در حال افزایش اســت. بر پایه این گزارش، در حدفاصل سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، 

جنایت های مبتنی بر نفرت، ۴۱ درصد افزایش داشته اند. 
آلمان نیز در سال های گذشته شاهد افزایش خشونت های سیاسی از جانب 
دست راســتی های این کشور بوده است؛ خشــونت هایی که به طور مشخص 
پناهنده ها و پناه جوها را هدف قرار داده اند – تنها در ســال ۲۰۱۶، ســه هزارو 
۵۰۰ مورد از این حمله ها ثبت شده اند- بر طبق اظهارات سرویس های امنیتی 
آلمان، تقریبا نیمی از گروه های راســت افراطی در این کشور تمایل به اعمال 
خشونت دارند. درعین حال نئونازی های آلمان توانسته اند به ارتش این کشور 
نفوذ کنند. چندی پیش ســه نفــر از نئونازی های ارتش آلمان به اتهام توطئه 
برای قتل اعضای عالی رتبه حکومت دستگیر شدند. لازم به ذکر است که اخیرا 
نشــانه هایی دال بر نفوذ نژادپرست های سفیدپوست در پلیس ایالات متحده 
نیز دیده شــده است و مورد آخر: وخیم ترین حمله تروریستی در اسکاندیناوی 
ازسوي تروریســت راست گرای نروژی به نام آندرس بروئیک رخ داد. با وجود 
تمامی این شواهد اما محافظه کارها – و درحال حاضر نیز کلان رسانه ها- عاشق 
این هستند تا به طور مداوم از «عدم مدارای چپ ها» ناله کنند، ولی حقیقت چیز 
دیگری اســت: در دو دهه گذشته اعمال خشونت در میدان سیاست راه ورسم 

راست ها بوده است. 
منبع: ژاکوبن
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نگاه

جنگ آمریکا و چین بر  سر تغییرات اقلیمی 

ترامــپ در دفاع از فرمان خروج آمریکا از پیمان پاریس می گوید 
که این پیمان توزیع عظیم ثروت آمریکا به کشــورهای دیگر اســت. 
به اعتقاد او، معاهده پاریس به ســطح زندگی و کســب وکار مردم 
آمریکا ضربه ســنگینی وارد می کند زیرا در آن سوی دنیا چین و هند 
همچنــان می توانند تا چند ســال آینده صنایع زغال ســنگ خود را 
توسعه بدهند، اما آمریکا چنین اجازه ای ندارد.  با نگاه به کشورهایی 
که بیشترین سهم در گرمایش زمین را دارند، درمی یابیم که چین قبل 
از آمریــکا و حدود دوبرابر بیشــتر در گرمایش جهانی و تغییر اقلیم 
ســهم دارد. پس از چین، آمریکا و کشــورهای اتحادیه اروپا حضور 
دارند. اشــاره ترامپ به چین در حالی اســت که تحلیلگران درباره 
اینکه چین چقــدر در عمل به تعهد خود در پیمــان پاریس وفادار 
است مردد هســتند.  رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها در 
ســازمان حفاظت محیط زیست می گوید که دو کشور ایالات متحده 
آمریکا و چین به تنهایی مســئول انتشار بیش از ۴۰ درصد از گازهای 
گلخانه ای در جهان هستند. به گفته او، چین متعهد شده نسبت به 
وضع کنونی، شــدت انرژی را تا ســال ۲۰۲۰ به ۳۵ درصد و تا سال 

۲۰۳۰ به بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد. 
در دســامبر ۲۰۱۵، ۱۹۵ کشور، کنوانسیون ســازمان ملل درباره 
مقابله با تغییرات اقلیمی موسوم به پیمان پاریس را با هدف تلاش 
در راســتای کاهش میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای امضا 
کردند. براساس این پیمان، میزان تولید گازهای کربنی باید در حدی 

باشد که گرمایش زمین تا سال ۲۰۵۰ از دو درجه بیشتر نشود. 
به گزارش رویترز، وزارت حفاظت از محیط زیست چین با اعزام 
چندین تیم  بازرســی به شــهرهای آلوده شــمال این کشــور اعلام 
کرده اســت که مقامات این شــهرها تدابیر مؤثــری را برای مقابله 
با شــرکت ها و کارخانه های آلاینده هوا به اجرا نگذاشته اند. سطح 
آلودگی هوا در پکن هفت برابر بیشــتر از میزان استاندارد اعلام شده 
از سوی ســازمان های جهانی اســت. چین آلوده ترین کشور جهان 
اســت و نفس کشیدن در پایتخت این کشــور، معادل با کشیدن ۲۱ 
نخ ســیگار در روز است.  هم زمان با ورود بشر به دروازه تمدن نوین 
و وقــوع انقلاب صنعتــی در قرن ۱۸ میلادی، ســبک زندگی مردم 
دگرگون شــد و نیاز انســان به منابع جدید انرژی باعث شد اتمسفر 
زمیــن به طور روزافزونی مقادیر بی کرانــی از گازهای گلخانه ای را 

در خود جای دهد. 
پیامــد ایــن وضعیت تغییــر اقلیم بوده اســت که خــود را به 
صورت های گوناگون از قبیل افزایش گرمای جهانی، بالاآمدن سطح 
آب  دریاها و اقیانوس ها، ذوب شدن یخ های قطبی و وقوع رگبارهای 
سیل آســا، در برخی نقاط نشــان می دهد. کوران و سرمای شدید و 
کوتاه مدت، انقراض گونه های جانوری و گیاهی، شیوع بیماری های 
مســری و ناشــناخته، قحطی و کمبود مواد غذایــی، زمین لرزه های 
ویرانگر و ســونامی از دیگر مصائبی اســت کــه می تواند حاصل از 
تغییرات آب وهوا باشــد.  از جملــه اقدامات مهمی که برای تحقق 
این هدف باید صورت گیرد، جلوگیری از رشــد مصرف سوخت های 
فسیلی از جمله در زمینه حمل ونقل است. به دلیل استفاده گسترده 
مــردم آمریکا از اتومبیــل، ایالات متحده از جملــه مصرف کنندگان 
عمده سوخت فســیلی در جهان اســت و اجرای توافق پاریس به 

معنی جلوگیری از افزایش کاربرد خودرو در آن کشور است. 
جان کری، وزیر خارجه پیشــین آمریکا، می گوید بیش از دو دهه 
اســت که درباره گرم  شدن زمین صحبت می کنیم؛ با وجود این هنوز 

در مسیری قرار داریم که به تراژدی منتهی می شود. 
دانشــمندان پیش بینی کرده اند میانگین دمای زمین در این قرن، 
۴٫۸ درجه ســانتی گراد افزایش خواهد یافت. چندی پیش سازمان 
جهانی هواشناســی اعلام کرد که سال ۲۰۱۴ میلادی گرم ترین سال 
ثبت شــده در تاریخ اســت. افزایش بیش از حد مجــاز این گازهای 
گلخانه ای مهم ترین عامل گرمایش جهانی است و به تبع آن فجایع 

زیست محیطی یکی پس از دیگری رخ خواهند داد. 
تولیــد گازهــای گلخانــه ای گاز  انســان در  بیشــترین ســهم 
دی اکسیدکربن است که در نتیجه اســتفاده از سوخت های فسیلی 
اســت. قطع درختان و ازبین رفتن پوشــش سبز زمین نیز در افزایش 
این گاز سهم بسزایی دارند. دی اکسیدکربن سالیان سال در جو زمین 
باقی می ماند و به ســادگی از بین نمــی رود. چین، آمریکا و اتحادیه 

اروپا، ۵۵ درصد از کل گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کنند. 
در کنار دی اکسیدکربن، متان و اکســید نیتروژن بیشترین سهم از 
این گازها را تشــکیل می دهند. آمار نشــان می دهد که در ۲۰۰ سال 
گذشــته و به ویژه ۵۰ ســال اخیر میزان گازهــای گلخانه ای به طور 
تصاعــدی رو به افزایش بوده، به طوری که میزان دی اکســیدکربن و 
متان به ترتیب ۱۵۰ و ۳۰ درصد افزایش یافته اســت. افزایش دام ها، 
استخراج گاز طبیعی و اســتفاده از کودهای شیمیایی نیز بخشی از 

عواملی هستند که منجر به تولید متان می شوند. 
با وجود تلاش های جهانی زیادی که برای مقابله با تغییر اقلیم 
انجام شــده اســت، نظیر پیمان پاریس، پیمان کیوتو و کنوانســیون 
تغییر آب وهوا، به نظر می رسد با ادامه شرایط فعلی، ساکنان سیاره 
زمین به ســمت نقطه غیرقابل بازگشــتی حرکت می کنند و همانند 
آنچــه که آن دولتمرد آمریکایی گفت در مســیری قرار داریم که به 

تراژدی ختم می شود. 

روزنه

هدف از آزادي 
سیف الاسلام قذافي

آزادشدن «سیف الاسلام قذافي» 
فرزنــد ســرهنگ «معمــر قذافي» 
دیکتاتور سابق لیبي، حلقه جدیدي 
را در سلسله تحولات لیبي به وجود 
آورد کــه گروهــي آن را شــاهکار 
ضدانقلاب توصیف کردند و گروهي 
با طــرح ســؤالاتي مي گویند  دیگر 
عمیق ترشــدن  موجب  اتفــاق  این 
اختلافــات در داخل شــهر الزنتان 

خواهد شد.
رئیــس  الدغــاري»،  «خلیفــه 
در  ملــي  حاکمیــت  فراکســیون 
مي گوید  لیبي،  نماینــدگان  مجلس 
زمــان آزادي سیف الاســلام زمــان 
مناســبي نبود؛ به خصوص اینکه او 
زماني آزاد شد که پارلمان کمیته اي 
را بــراي گفت وگو با شــوراي عالي 
دولت درباره تعدیل توافق سیاسي 
صخیرات تشکیل داده بود. الدغاري 
بــه الجزیــره مي گویــد: تصمیــم 
بــراي آزادي او از راه قــوه قضائیه 
که قوانیــن اجراي احــکام لیبي را 
برعهده دارد، حاصل نشــد زیرا تنها 
این قــوه مي تواند زندانیــان را آزاد 
کند یــا به دادســتان بگوید حکمي 
دراین بــاره صادر کنــد. براي همین 
کل این روند نیازمند بررسي حقوقي 
و قانوني اســت. این در حالي است 
که العتیري از طریق دفتر رسانه اي 
خــود و مطلبي که در شــبکه هاي 
اجتماعي گذاشــته بود، مســئولیت 
کامل این موضوع را برعهده گرفته 
اســت. «ولیــد ارتیمــه»، تحلیلگر 
سیاســي لیبي، مي گوید آزادســازي 
تلاش هــاي  اوج  سیف الاســلام، 
ضدانقلاب به رهبري مصر و امارات 
متحده عربي در لیبي است. او دلیل 
مي آورد که گــردان ابوبکر الصدیق 
در الزنتان معروف اســت که نسبت 
بــه عملیــات الکرامه بــه رهبري 
ژنــرال حفتر ســمپاتي دارد و حتي 
خود او نیز از سوي قاهره و ابوظبي 

پشتیباني مي شود.
ارتیمه در ســخناني به الجزیره 
از  مي گویــد: خروج سیف الاســلام 
ارتقــاي محبوبیت  زندان موجــب 
خلیفــه حفتــر خواهــد شــد، زیرا 
بســیاري از طرفداران نظام ســابق 
هنــوز ترجیــح مي دهند بــا فرزند 
قذافي همکاري کننــد. بگذریم که 
بعضي از ایــن افراد نیز احســاس 
مي کننــد ژنــرال حفتر بــه مرحوم 

سرهنگ قذافي خیانت کرده است.
ادامه  این تحلیلگر سیاســي در 
مي افزایــد: هــدف کل ایــن برنامه 
ضربه زدن به ثباتي است که در لیبي 
بوده، آن هم در شرایطي که شوراي 
دولت وفاق ملي ســعي مي کند در 
مناطق غرب کشــور امنیت و ثبات 
به وجــود آورد. مي دانیــم که این 
شورا «اســامه جویلي» از الزنتان را 
به فرماندهي منطقه غربي منصوب 
کرد و او یکــي از مخالفان عملیات 
الکرامه و فرمانده نظامي اش ژنرال 
حفتر است.  از طرف دیگر، «اشرف 
الشــح»، یکــي از اعضاي پیشــین 
گروه گفت وگوهاي سیاســي، آزادي 
بي اهمیت  را  سیف الاســلام قذافي 
مي داند و مي گویــد این اقدام حتي 
مي تواند اختلافات در داخل شــهر 
الزنتــان را چندبرابر کند؛ اختلافاتي 
که بین اســامه جویلي از یک سو و 
العجمي از طرف دیگر است. الشح 
الجزیــره مي گوید،  به  اظهاراتي  در 
بین  آزادکردن سیف الاسلام، شکاف 
اردوگاه الکرامه در الزنتان را بیشــتر 
خواهد کرد، زیــرا «ادریس مادي»، 
از  فرمانــده منطقه نظامــي غرب، 
سوي حفتر تعیین شــده است. این 
او بــود که تا چنــد روز پیش اصرار 
داشــت سیف الاســلام  به مقامات 
شــرق لیبــي تحویــل داده شــود، 
العجمي»،  الصدیــق  «ابوبکــر  اما 
ناگهان آزادي  این گــردان،  فرمانده 
سیف الاسلام را اعلام کرد. این عضو 
پیشــین گروه گفت وگوهاي سیاسي 
مي گوید: سیف الاســلام نیاز به پول 
و زمان دارد تا بتواند روند سیاســي 
را در کشــور مدیریت کند. در شرایط 
کنونــي هیچ کدام از این دو امکانات 
وجود ندارند. از آن گذشــته هرگونه 
فعالیــت او تحت نظــر خواهد بود 
زیرا سیف الاســلام قذافي از ســوي 
لاهه  بین المللــي  جنایــات  دادگاه 

تحت تعقیب است.
منبع: الجزیره
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به طورقطع بسیاری از راست گراها ادعا می کنند ایدئولوژی 
دست راستی های افراطی و آنچه این گروه ها انجام می دهند ارتباط 

چندانی به جریان اصلی محافظه کاری و باورهای این جریان 
ندارد. بااین حال موضع رهبرهای حزب جمهوری خواه و رسانه های 

محافظه کار نسبت به اقدام وزارت امنیت داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۹ 
آدمیزاد را به فکر فرومی برد
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